
 

 

 بیتحجاب در سیره بانوان منتسب به اهل 
 *م طفث محس ث دکتر والمسلمین الاسلامحجت

 اشاره

سهوره  21ه های ترقی را سیر کند، به الگو نیاز دارد؛ چنانکه خدای متعاو در آیهبرای اینکه بشر پله
وهِ أُسْواَةٌ »را به عنوان الگو معرفی کرده است:  اللهاحزاب رسوو ْْ فِوي رَسُوالِ اللَّ دْ كَانَ لَكُ َُ لَ

سَنَةٌ  در برخی از موارد الگوها به زنان اختصاص دارد مانند اندازه حجهاب بهانوان. حضهرت «. ََ
نیهز  ی بهر معصهومین، حتهیکی از الگوهایی است که بنا بر روایتی از امام زمان زهرا

بنابراین آن حضرت الگویی شایسهته و کامهل بهرای بهانوان در عمهل بهه وظهایف  1حجت است.
ویژه رعایهت اختصاصی است که از سوی خدا معرفی شده  است و در تمامی جهات زندگی و به

حجاب و عفاف الگوی بانوان است. حجاب به عنوان امری فطری، مورد توجه ادیان و ملل پهیش 
اسلام بوده است. در ایران باستان، روم باستان، یهودیت و مسهیحیت پهیش از اسهلام و نیهز در  از

جاهلیت عرب حجاب وجود داشته اسهت. در جاهلیهت عهرب، زنهان پوشهش کهافی داشهتند؛ 
چنانکه علت جنگ فجار  انی که در جاهلیت اتفا، افتاده است، مسئله حجاب است. مهاجرا از 

خواهند تا روبنهد خهود را کنهار بزنهد، امها بها ن از بانویی از قبیله دیگر میاین قرار بود ک دو جوا
حتهی برخهی زنهان  2شوند که این امر به جنگ میان دو قبیلهه منجهر شهد.ممانعت وی مواجه می

کردند که مقنعه خود را جز در مقابل چههار عرب از جمله هند بنت صعصعه، به خود افتخار می
 3اند.باز نکردهنفر از بستگان محرم خود 
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 حجاب در اسلام
اسلام به این هنجار اجتماعی قوام بخشید، اصل آن را تأیید کرد و جزء دستورات دین قرار داد، اما 
نسبت به ادیان دیگر تغییراتی در آن ایجاد و حتی نسبت به برخی از اقوام و نژادها حهدود حجهاب 

که اصل حجاب حتی در جاهلیت عهرب  سوره نور گویای آن است 31را کمتر کرد. مضامین آیه 
وجود داشته است. این آیه چگونگی قرار دادن روسری و روپوش را توضیح داده اسهت، آنجها کهه 

؛ و باید روسری خود را بهر گهردن خهویش ]فهرو[ مِنَّ عَلَٰ  جُيابِهِنَّ خُمُرِ ضْرِبْنَ بِ يَ لْ وَ »فرماید: می
زْوَاجِوكَ وَبَنَاَِّوكَ وَنِسَواِ  »یهد: فرماسوره احزاب نیز می 29در آیه «. اندازند َ ويُّ قُوَ أِّ َِ

هَوا النَّ يَا أَيُّ
هِنَّ ذَلِكَ أَدْنَو  أَن يُلْورَ  َِ ؛ ای پیهامبر  بهه زنهان و فْنَ فَولََ يُوؤْذَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلََبِي

یرند، ایهن بهرای آنکهه شهناخته های خود را بر خود فروتر گدخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش
در ایهن آیهه بهه صهراحت از جلبهاب «. تر اسهتشوند و مورد آزار قرار نگیرند ]به احتیاط[ نزدیک

دانان عرب، جلباب را بهه معنهای ای که سر و تن را بزوشاندر یاد شده است. برخی از لغت)پارچه
دانهد کهه از بهاس، آن را ردایهی میعزمخشری با نقل روایتهی از ابن 1اند.پیراهن و روسری دانسته

 2بالای سر تا نوک انگشتان را بزوشاند.
است جلب خود سیاهی و فراگیهر بهودن را بهه همهراه دارد، بهرای مثهاو « جُلب»ریشه جلباب از 

برداشهت رفتهار بهانوان  3گفته می شود، منظور سیاهی فراگیر شب است.« جلب الیل»هنگامیکه 
رساند. در برخی از منابع آمده پس از نهزوو آیهه حجهاب، زنهان می صدر اسلام نیز همین معنا را

شاید تصور شهود  4انصار از خانه های خود بیرون آمدند، در حالیکه پارچه مشکی بر سر داشتند.
کند، اما این که مکروه بودن پوشیدن لباس سیاه در اسلام این برداشت از واژه جلباب را منتقی می

انهد: ر روایات، چادر و عبای مشهکی از حکهم کراههت اسهتثنا شهدهسخن درستی نیست؛ زیرا د
انَندَ إِلاَّ فِاي یَِرَْهُ  نلّلّه ُاَنَ رَسُنلُ » سَاا ِ  ثَالَا ٍ  نلسَّ ِِ  خدارسهوو 5؛نلخُْافِّ فَ نلرِْمَامَاةِ فَ نلْ

 «.دانست، مگر در سه مورد: کفش، عمامه و عباپوشی را مکروه میسیاه
تأکید اسلام برای زنهان، تنهگ و چسهبان نبهودن آن اسهت؛ چنانکهه در  ویژگی دیگر پوشش مورد
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رَ ثنَْبیََا إِذَن خَرَجَتْ مِاْ بیَِْیَِا للِمَْرْأَةِ أَنْ  لَا یرَبْغَِي»روایات آمده است:  سهزاوار نیسهت بهانوان  1؛تةَُمِّ
بنا بر مهوازین های لباس از دیگر ویژگی«. هنگام خروج از خانه لباس خود را جمع و فشرده کنند

به عایشه ت کر داد تا به خواهرش اسماء بنهت  نما و نازک نبودن آن است؛ پیامبراسلامی، بدن
همچنین بنا بر روایهات اسهلامی، پوشهیدن  2ابوبکر ت کر دند که لباس رقا، یعنی بندنما نزوشند.

 3، ممنوع است.لباسی که جلب توجه کند یا زیورآلاتی به لباس متصل باشد که صدا داشته باشد
ها و در مقابهل بنا بر روایات، حجاب برای زمان خاص و مکان خاصی نیست؛ بلکه در همه زمان

فرمهوده اسهت:  روست کهه پیهامبرهمه مردان غیر از جمع محارم باید رعایت شود. از همین
ا هر زنی که مقنعه خود را در غیر خانه شوهرش )در جمع نامحرمهانر درآورد، پهرده حجهابش ر»

 4«.دریده است
آیات و روایات فو،، دستور اسلام درباره حجاب و نوع پوشش زنان در صدر اسهلام را مشهخص 

هها تواند سرمشق و الگوی بانوان در تمام زمانها، میکند. روشن است که بیان نوع پوشش آنمی
 باشد. 

 خداهمسران رسول

است. این بانوای بزرگوار  امبر، همسر پییکی از بانوان بزرگ صدر اسلام حضرت خدیجه
بنا بر روایتهی هنگهامی کهه مهردان بهر سهر سهرای  نیز در پوشش الگوی بزرگی برای بانوان است.

ایستادند، ایشان از پشت درب و پرده نصب شده در مقابل درب منهزو بها نامحرمهان حضرت می
ت کهرد، از پشهت در بها ایشهان صهحب کرد. حتی هنگامی کهه حضهرت ابوطالهبگفتگو می

هها حضهرت بنا بر برخی گزارش 5نیز از پشت درب بر ایشان سلام فرستاد. حضرت خدیجه
آمهد و آن را هنگامی که در اوو شب قصد بستن درب خانه را داشت، با حجاب به پشت درب می

 6بست.می
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 آمد و درب را آهسهته به در منزو پیامبر عباس آمده است روزی امام علیدر روایتی از ابن
اخت. حضهرت بهه او فرمهود: سهلمه او را نشهنکوبنهده در را شهناخت، امها ام کوبید. پیهامبر

ه  این کیست که از او در امهانی و مهرا یا رسوو»سلمه عرض کرد: ام«. برخیز، درب را باز کن» الل 
 کنی که درب را برایش بگشایم و حاو آنکه دیروز درباره ما فرموده خدای عزوجل نهازومأمور می

خواستید، آن را از پشت حجهاب  شده است که ای مؤمنین  هر گاه چیزی را از همسران پیامبر
عبهاس ابن«. طلب کنید. حاو این کیست که من در امان باشم و با روی بهاز بها او مقابهل شهوم؟

کسی کهه رسهوو را اطاعهت نمایهد، در »به او فرمود:  کبا هیئتی غضبنا خداگوید: رسوومی
ا اطاعت نموده است. برخیز، درب را باز کن. پشت درب مردی است کهه بهه کهارش واقع خدا ر

جهل ندارد و شتابان نیست. خدا و رسهولش را دوسهت دارد و خهدا و رسهولش نیهز او را دوسهت 
دارند. مطمئنام بدان وقتی قفل درب را باز کردی، او درب را نخواهد گشود؛ مگهر وقتهی کهه دیگهر 

دانست پشت درب کیست، اما بهه سهبب سلمه در حالی که نمیام«. ودهای تو را نشنصدای قدم
به بهه و خوشها »گفت: درباره او برخاست و به طرف درب رفت؛ در حالی که می مدح پیامبر

 1، درب را گشود.«دارندها نیز او را دوست به حاو کسی که خدا و رسولش را دوست دارد و آن

 حضرت زهرا
های احادیث و گزارشروند، اهل بیت عصمت و طهارت بشمار میکه خود از  حضرت زهرا

دارد؛ چنانکه در روایت آمده است هنگهام ایهراد خطبهه فدکیهه، ایشان حکایت متعددی از حیای 
؛ خمار)مقنعهر و جلباب )چادرر خهود را بِةِلبْاَبیَِا لَاثتَْ خِمَارَهَا نَلیَ رَأْسِیَا فَ نشِْمََلتَْ »حضرت 

در روایت دیگری حضرت از عبا استفاده کهرد و مقهداری از آن را بهه  2«.سجد رفتپوشید و به م
هر گاه »نویسد: می منظور از عبا در پوشش زنان، همان چادر است. شی  صدو، 3کمر بست.

برقهع )نقهابر در  4«.کرردرفت، از جلباب و برقع استفاده میاز خانه بیرون می حضرت زهرا
 کنند.ست که زنان  بر روی صورت خود استفاده میاین روایت، همان پوششی ا

پیرایه بهود. حضهرت در برخهی مهوارد در عین کامل بودن، ساده و بی حجاب حضرت فاطمه
کرد که دوازده جای آن با لیف خرما وصله داشت. وقتهی سهلمان فارسهی ای بر سر میچادر کهنه

                                                           

 .65، ص 1، ج ع ل الشرایع. محمد بن علی صدو،، 1
 .98، ص 1، ج هل ال جاجالإةتجاج ع ی أ. احمد بن علی طبرسی، 2
 .106ص ، مکارم الأخلاق. حسن بن فضل طبرسی، 3
 .163، ص 1، ج ع ل الشرایع. محمد بن علی صدو،، 4



   107  .به اهل بیتحجاب در سیره بانوان منتسب 

 

دخترهای پادشاهان روم و ایران، ابریشهم  وامصیبتا »نگاهش به آن چادر افتاد، گریه کرد و فرمود: 
ای دارد کهه دوازده جهای آن وصهله شهده چهادر کهنهه کنند و دختر محمهدو حریر به تن می

 است.  هایی از شیوه پوشش و حجاب حضرت فاطمهاین موارد تنها نمونه 1«.است
 الاريراب کرد  نازا يي يار ح رَ رب

 

 آيرري حجرر  و حیررا، سررور  نررور و احرر اب 
 

 رو نِر کن کري خداونرد تكرارک فرمرود
 

 پوشش زن يرود ای يرانوی مرومن،  لكراب 
 

 يادمار است ز زهررای يتروا ايرن چرادر
 

فاف است و حجراب   فاطمي مِهر حج  است وَ 
 

  بيتسایر بانوان منتسب به اهل
گزیدنهد. در تربیهت یافتهه بودنهد، حجهاب برتهر را بهر می کسانی که در مکتب حضرت زهرا

با چند کنیهز از خانهه بیهرون رفهت و  کلثوم، دختر امام علیهای تاریخی آمده است امشگزار
عمل و تأکید بر حجاب تنها به همسرانی که مادر  2خود و همراهانش روبندی بر صورت داشتند.

شهد، حجهاب و می بودند، اختصاص ندارد؛ بلکه هر کس مفتخر به همسری امهام ائمه
ها درباره شخصیت و نوع زندگی این بانوان محترمهه در ید. اگر چه گزارشگزپوشش برتر را بر می

ها، به توان با معیار قرار دادن این گزارشهایی وجود دارد که میتاری  بسیار اندک است، اما نمونه
پی برد. برای مثاو در گزارشی آمده است حتی کنیزانهی  بیتنوع پوشش بانوان منتسب به اهل

بودند، نسبت به حجاب حساسیت خاصهی داشهتند. یکهی از کنیهزان  صومینکه در منزو مع
است کهه زنهی  احمد مادر حضرت شاهچراغ و همسر امام کاظم، امبیتمنتسب به اهل

قبل از عزیمت به بغهداد، ودایهع امامهت را بهه  بسیار بزرگوار و مقید به ولایت بود. امام کاظم
، داری کرد و پس از شههادت امهام کهاظمایشان نیز امانت ایشان سزرد تا به امام بعدی بسزارد.

تقدیم کرد؛ اما برخی برادران حضرت حسادت کردند و نزد قاضی مدینهه  ودایع را به امام رضا
احمد نیز به عنوان شاهد حاضهر در دادگاه حاضر شد، بانو ام شکایت نمودند. وقتی امام رضا

این بانو صورتش را پوشانده اسهت، از کجها بهدانیم شد. شاکی در حضور قاضی اعتراض کرد که 
احمد نقابش را در حد صهورت احمد است؛ پس باید نقاب بردارد. در این هنگام امکه او واقعا ام

از قبهل بهه مهن خبهر  امام کاظم«زد. پس از دادگاه این بانو با ناراحتی به فرزندانش گفت: بالا 
شوی صورتت را آشکار کشانند و مجبور میز خانه بیرون میداده بود روزی این فرزندان، شما را ا
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  1«.کنی

 حجاب در اسارت
کردند؛ نه تنها در شرایط عادی به شدت حجاب خود را رعایت می بیتبانوان منتسب به اهل

شان را حفظ نمایند. بانوان حهرم چنهد لایهه پوشهش کوشیدند حجاببلکه هنگام اسارت نیز می
های اولیه توسط سزاه عمر بن سعد، کاملام مکشوفه نشدند. آنچهه گهاه اشتن پوششداشتند و با برد

شود، های غیرعلمی درباره برداشتن حجاب در کربلا گفته میقوواز روی تسامح در اشعار و نقل
هها بهرای رحمی طرف مقابل نیست؛ زیهرا آنصحت ندارد. این مسئله به معنای تردید در اوج بی

حمله کردند؛ چنانکه در برخی منابع آمده است مردی خلخاو را از پای فاطمهه  هاغارت به خیمه
«. گریهی؟چهرا می»پرسید:  گریست.  فاطمه بنت الحسینآورد و میدر می بنت الحسین

را رهها پهس آن »فاطمهه گفهت: «. را به تاراج ببهرم و نگهریم؟ داراییِ دختر پیامبر»مرد گفت: 
  2«.را برداردرد دیگری آن ترسم فمی»مرد گفت: «. کن

ههای متعهددی بهر تهن لباس بیهتآید که بهانوان اهلها چنین به دست میاز مجموع گزارش
ها را غارت کند که همین اندازه نیز برای بانوانی کهه داشتند و دشمن فقط توانست لباسی رویین آن

در منهابع متعهددی آمهده اسهت ها را ندیده بود، بسیار سخت و دشوار بهود. تا به حاو نامحرم آن
ای که روی سرشان بود. این مطلب هنگام حرکهت از ها برداشته شد، نه پارچهنقاب از صورت آن

مَالَ »های باز قرار داشهتند: جحاز و صورتکربلا به کوفه گزارش شده است که زنان بر شتر بی َِ
لَاسِ أَقِْاَبِ نلةِْمَالِ بِغَیرِْ فِطَ  ِْ فَاتِ نلنُْجُنهِ بَایاَْ نلْْنَْادَن   فَ هُااَّ فَدَنئِاعُ خَیْارِ نِسَاَ هُ نَلیَ أَ اٍ  مُِشََّ

باقی مانهده بودنهد، حرکهت داد. زنهان را بهر  سزس اهل و عیالی را که از امام حسین 3؛نلْْنَبِْیاَ ِ 
های بهاز بودنهد، در صهورتی کهه آنهان جهاز سوار کرد. زنان در میان دشمنان با صورتشتران بی

 «.های بهترین پیامبران بودندامانت
ها حاکی از آن است کهه بها ایهن وضهع یعنهی این شیوه تا آخرت اسارت پا برجا بود؛ زیرا گزارش

افَاتِ »صورت باز وارد دمشق شدند:  اباَیاَ بِالرَّیَاارِ مُِشََّ ا دَخَلرْاَ دِمَشْاقَ أُدْخِالَ بِالرِّسَااِ  فَ نلسَّ فلَمََّ
«. های بهاز وارد کردنهددیم، روز روشهن زنهان و اسهیران را بها صهورتچون به شام رسی 4؛نلنُْجُنهِ 
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 نیز در مجلس یزید خطاب به وی فرمود:  حضرت زینب
لقََا ِ  نباَْ  یاَ نلرَْدْلِ  مِاَ  أَ  رَنئرَِکَ  تخَْدِیرُکَ  نلطُّ ِ  رَسُانلِ  برََااتِ  سَنْقکَُ  فَ  إِمَاَ کَ  فَ  َِ ایاَ سَابَ  نلّلّه

فَ أَبدَْیتَْ فُجُنهیَُاَّ تحَْدُف بیِِاَّ نلْْنَْدَنُ  مِاْ بلَدٍَ إِلیَ بلََادٍ فَ تسَِْشَْارِفیُُاَّ  قَدْ هََِِتَْ سُِنُرَهاَُّ 
ا زْنَ لِْهَْلِ نلمَْراَهِلِ فَ یَِصََفَّحُ فُجُنهیَُاَّ نلقْرَِیبُ فَ نلبْرَِیدُ فَ نلغَْائبُِ فَ نلشَّ یِیدُ فَ نلمَْراَقِلُ فَ یَِبَرََّ

رِیفُ فَ نلْ  فِیعنلشَّ نِیُّ فَ نلرَّ در فهتح مکههر  ای پسر کسانی که جدمان )پیهامبر 1؛نَضِیعُ فَ نلدَّ
ها را آزاد نمود؛ آیا از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود را پشت پهرده اسیرشان کرد و سزس آن
را به صهورت اسهیر بهه ایهن سهو و آن سهو بکشهانی؟ پوشهش و  خدابنشانی و دختران رسوو

را بدرّی و روی آنان را بگشایی تا دشمنان آنان را از شهری به شهری ببرنهد و بهومی و حاجب آنان 
 ها را بنگرند؟ها دوزند و نزدیک و دور، شریف و پست، چهره آنغریب چشم به آن

شناسان ملحفهه را لغت 2در آن آمده است.« مِلحَفَه»هایی است که واژه مؤید این مطلب، گزارش
اگر چه در برخی منهابع آمهده اسهت  3پوشند.ها میاند که روی سایر لباسستهبه معنای لباسی دان

امها بها کنهار ههم  4،«تسُْلبَُ نلمَْارْأَةُ مِقْررََِیَُاا مِااْ رَأْسِایَا»ها از سرشان برداشته شد: که مقنعه آن
 ها نیز منظهور کشهف کامهلتوان گفت که حتی در این نمونه از گزارشها میگ اشتن این گزارش

 های روی سر نیست. حجاب نیست؛ زیرا برداشتن مقنعه به معنای برداشتن تمام پارچه
ها چنان مورد حساسیت اسرا بود که وقتی از روی تهرحم همین مقدار اهانت و یه یغما بردن لباس

هها قبهوو و بنا بر نقلی مواد غه ایی را از آن 5قبوو کرد ها لباس آوردند، حضرت زینببرای آن
های به یغما رفتهه را آمد زنان تقاضای استرداد لباسهمچنین تا فرصتی پیش می 6پس داد. نکرد و

هها را بهر حتی با آنکه یزید بهترین عزیزان حضرت را به شهادت رساند و بدترین ظلم7کردند؛می
 8در خطبهه شهام، پوشهش اسهرا بهود. ها روا داشت، اما نخستین اعتراض حضهرت زینهبآن
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 حتی در سخترین شرایط نیز تلاش بر حفظ حجاب بود. بیتره اهلبنابراین در سی
 ياری دين خدا، يهر زنان اسرت حجراب

 

 نیست محدود نمودن کي امان است حجاب 
 

 اندهاست کي آراستيهرز ، چامش پث زن
 

 پ  همي فايد ، و رفع زيران اسرت حجراب 
 

 کاتن حج  و حیا هست يقرین کارح حجراب
 

 ان اسررت حجررابياَررر راحتررث رو  و رو 
 

 ندمتث نیست چو چادر يي زنان در َرال 
 

 يهترين تحفي زن در دو  هان است حجراب 
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